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دنبالشان.  بــه  هــم  بنده‌ها  شــدنــد.  وارد  ــاب‌هــا  ارب
تبختر  با  تالار و خیلی  رفتند توی  ارباب‌ها مستقیم 
نشستند روی تخت‌ها. بنده‌ها هم کمی آن‌طرف‌تر از 
اصطبل، نشستند روی زیلوهای اتاق گِلی. با گوشه 
سفره‌های  آن  از  اینجا  می‌کنند.  نگاه  هم  به  چشم 
رنگین توی تالار خبری نیست ولی چیزکی برای سدّ 
بزنند!  حرف  نباید  خیلی  می‌شود.  نصیبشان  جوع 
اسرار ارباب فاش می‌شود و عیب و هنر خودشان 

هم برملا. از رفتارشان باید تشخیصشان بدهی. 
تو هم ایستاده‌ای و رفتارهایشان را زیرنظر گرفته‌ای؛ 
ــدان  دن بــه  تمنای  چشمشان  بــدجــور  بعضیشان 
کشیدن لقمه‌ای بیشتر دارد؛ لقمه قبلی را نداده‌اند 
پایین، دست می‌برند توی بشقابشان و لقمه بعد، 
آوردنـــد ســرازیــر کنند در  اگــر ســرریــزی  آنکه  به امید 
بشقاب خالی او. صــدای جویدن و قــورت دادنــش، 
از سایرین ربوده؛  را  دل و دماغ چشیدن طعم غذا 
هنوز هیچ نشده آستینهایشان ملوّث شده. عجب 
ارباب سنگ‌دلی دارد! این‌همه گرسنگی داده به این 

زبان‌بسته! ببین چطور حرص می‌زند؟! 
، تا تعارفش نکردند، جلو   اما آن یکی نه! چه باوقار
نیامد. ادای سیرها را درمی‌آورد. رنگ‌ورویش که چیز 
با لقمه  آمــده، بیشتر  که  دیگری می‌گوید. حالا هم 
مــی‌گــذارد،  دهــان  در  که  هم  لقمه‌ای  می‌کند،  بــازی 
از ظرف خود برنمی‌دارد. در یک  خوب می‌جَود. سر 
کلام دوست‌داشتنی‌تر از بقیه است. ناگزیر اربابش 
که  اســت  مهربان‌  و  مدبر  خیلی  لابــد  می‌ستایی؛  را 

اینطور سیر کرده چشم و دل بنده‌اش را. 
ــت یا  ـــ ــدام –راسـ ــ ــه مـ ــنــــده‌ای هــســت کـ ــ الــقــصــه؛ ب
از  گــرســنــگــی‌اش،  از  مــی‌نــالــد،  نــــداری‌اش  از  دروغ- 
از بقیه و ... اما روی دیگر این سکه  جاماندگی‌اش 
قلب  جایگاه‌ویژه  که  اســت  ــروداری  ــ آب بنده  همان 
بی‌‌بهانه  مولا  گرفته؛  اختیار  در  شش‌دانگ  را  مولا 
و بی‌درنگ به پایش می‌ریزد، شاید کمی دیر و زود 
مثل  درســت  دلنشین؛  و  ــدازه  ان به  باحکمت،  ولی 
جهادی‌ها؛ گِرهی که می‌افتد به کارشان، نذر می‌کنند 
که گره‌گشایی کنند از کار دیگر بندگان خدا و خدایِ 
بندگان هم که شاهد همه خوبی‌هاست، کارشان را 

نگ نمی‌گذارد.
َ
ل

دو بنـده
روح‌الله جلالوند

سخن نخست PEN-NIB

ساعت 3 بامداد که تنها ساعاتی از  	
زلزله مهیب خوی گذشته بود، مدیر حوزه‌های 
را مبنی  اعرافی، پیامی  آیت‌الله  علمیه حضرت 
ــردم و  ــان در کــنــار مــ ــوزویـ بــر حــضــور فــعــال حـ
خدمت‌رسانی به ایشان صادر نمودند. در این 
پیام دبیرخانه گروه‌های جهادی به عنوان یکی 
گروه‌های  تا  شــده  معرفی  ارتباطی«  »مراجع  از 
را  آن طریق خدمات خالصانه خود  از  داوطلب 

ارائه نمایند. 
استان  در  دبــیــرخــانــه  اســتــانــی  ــور  امـ نماینده 
ــجــان غــربــی حــجــت‌الاســام خــالــقــی- در  ــای آذرب

همان روز در منطقه حضور یافته و در جلسه 
ــرای هرگونه  بـ را  ــی خـــود  ــادگ آم ــران،  ــح ســتــاد ب
مناطق  گستردگی  ــی‌دارد.  ــ مـ ــام  اعـ هــمــکــاری 
زلزله‌زده، انتشار اخبار ضد و نقیض از وضعیت 
مردم و پیگیری مکرر گروه‌های جهادی حوزوی 
جهت حضور در مناطق زلزله‌زده و یاری‌رساندن 
به مردم، باعث شد که مسئولان دبیرخانه برای 
راهی  نیازمندی‌ها،  برآورد  شناسایی دقیق‌تر و 
منطقه شوند تا از نزدیک وقایع را بررسی کرده و 

تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. 
]ادامه در کادر روبرو[

CHEVRON-LEFTاشـــاره

جهت دریافت نسخه‌های مختلف هر شماره و دسترسی به آرشیو نشریات بارکد روبرو را اسکن کنید.

حضور طلاب را در منطقه چگونه دیدید؟
دبیرخانه  استانی  نماینده  که  اولیه‌ای  گــزارش  در 
فرستاده بود آمده بود که شهرستان خوی حدود 
سیصد نفر طلبه دارد که 70 طلبه مشغول فعالیت 
هستند بنابراین برآورد شده بود که اگر از ظرفیت 
طلاب بومی منطقه برای کارهای فرهنگی، عمرانی و 
امدادی استفاده شود کفایت می‌کند، اما رفته‌رفته 
معلوم شد که نیاز بیشتری به حضور طلاب هست. 

حجم تخریب چگونه بود؟ 
ظاهر شهر زلزله‌زده نبود ولی داخل برخی خانه‌ها 
آسیب دیده بود. 70 نقطه غیر از مرکز شهرستان 
خوی هم لرزیده بودند که در برخی مناطق شدت 
تخریب بسیار بالا بود و با شهر قابل مقایسه نبود. 
طبق آمارهایی که اعلام می‌شد بیش از 180هزار نفر 
آواره بودند و دنبال جایی برای اسکان بودند. نماز 
جمعه شهر هم در وسط خیابان برگزار شده بود. 
البته خیلی از ساختمان‌ها برای سکونت مشکلی 
نداشتند ولی بخاطر شایعاتی که شده بود، مردم، 
ج از ساختمان‌ها مستقر بودند. حیاط مسجد  خار
و مصلی هم به کمپ زلزله‌زدگان تبدیل شده بود.  
امدادهای اولیه و توزیع نیازمندی‌ها به چه صورت 

بود؟ 
خــدمــات مــردمــی و دولــتــی بین حـــدود 100هــــزار نفر 
توزیع شده بــود. عــده‌ای در چادرهای نصب شده 
در کمپ‌ها و عده‌ای پس از دریافت چادر و وسایل 
گرمایشی در محله‌ها یا حیاط منزل خود ساکن شده 
بودند. حجم خدمات در نگاه اول کافی به‌نظر می‌آمد؛ 
حتی در برخی موارد مانند مواد خوراکی بیش از حد 

نیاز هم وجود داشت. 
مـــواجـــهـــه‌ای بـــا مــــردم داشــتــیــد؟ با 

اعتراضی مواجه نشدید؟ 
امام‌جمعه  دفتر  در  جلسات  از  یکی 
و  نزدیکی ساختمان فرمانداری  در  و 
هلال‌احمر بود، شاهد اجتماع مردم 
بودیم که نسبت به توزیع چادر گلایه 
مسئولین  گــزارشــات  طبق  داشتند. 
توزیع شده بود،  حدود 40 هزار چادر 
اما با این وجود برخی مردم می‌گفتند 

چادر گیرشان نیامده.
اعــتــراض مشترکی بین برخی مــردم و 
جهادی  نیروهای  و  مسئولان  برخی 
وجــود داشــت ایــن بــود که چــرا نظامی 

برای توزیع وجود ندارد؟ گزارش‌هایی رسیده بود که 
به  ناهماهنگی‌های  از  سوءاستفاده  با  افــراد  برخی 
وجود آمده، چادرها را در بازار سیاه می‌فروختند. یک 
نفر را شناسایی کرده بودند که بیش از 100 چادر و پتو 
را انبار کرده بود. با این وضعیت طبیعتا عده‌ای هم 

به‌خاطر محروم ماندن از حق خود، معترض بودند.
موارد خاصی که جلب توجه کند وجود داشت؟ 

فضای  از  متأثر  حــرف‌زدنــشــان  ــات  ــی ادب عــــده‌ای 

ج شدیم،  رسانه‌ای بودند؛ از دفتر امام‌جمعه که خار
ــان معمم،  ــت ــد. دوس ــدن ــردم بــه ســمــت‌مــان آم مـ
گلایه‌ها و بعضا توهین‌ها را شنیدند و سعی کردند 
برخی   

ً
صریحا گلایه‌ها،  میان  در  کنند.  آرام  را  فضا 

هشتگ‌های شبکه‌های معاند به گوش می‌رسید؛ 
مثلا به مأموران نیروی‌انتظامی که برای خدمت در 
می‌گفتند،  »سرکوب‌گر«  داشتند  حضور  منطقه 
را  از ما  اینکه می‌گفتند »چــادرهــای دریــغ شــده  یا 
انبار می‌کنید و به جای دیگر می‌فرستید«. همین 
خط خبری را در این روزها می‌بینید که بی‌بی‌سی 
تصاویر  انتشار  با  انقلاب  ضد  رسانه‌های  سایر  و 

کمک‌های مردمی به سوریه دست گرفته‌اند.  
چه نیاز اساسی در منطقه مشاهده می‌شد؟ چه کاری 

خیلی مفید به چشم می‌آمد؟ 
بــرای مواقع  آمــوزش‌دیــده  حضور مبلغ 
بحرانی ضروری است. کسی که فورا متأثر 
از گلایه‌ها و اعتراضات و بعضا توهین‌ها 
نشود، با حفظ آرامش، توانایی صحبت 
را  آلام  دادن  تسکین  و  چهره‌به‌چهره 
داشته باشد و بتواند در مقابل کسی که 
قصد متشنج کردن اوضاع را دارد، روش 

مناسبی اتخاذ کند. 
ــرای کـــودکـــان و  ــ ــه بـ حـــضـــور مــبــلــغــی کـ
نوجوانان برنامه‌های ویژه داشته باشد 

خواهر  مبلغان  بــود.  خواهد  مؤثر  و  مفید  بسیار 
زمینه  ایــن  در  مفیدتری  حضور  و  بیشتر  توانایی 
خواهند داشت. به‌طورکلی معلوم بود که گلایه‌های 
و  رودررو  گفتگوی  هم‌نشینی،  بــا  مـــردم  حقیقی 
هم‌دردی حل می‌شود ولی وقتی از دور 

حرف بزنیم اثری نمی‌کند. 
موکب‌های پذیرایی که در اماکن تجمع 
بودند.  اثــرگــذار  خیلی  می‌شدند  دایــر 
منتقل  موکب‌ها  ــن  ای بــه  مشکلات 
می‌شد و از این‌جا به مسئولان. برخی 
ــن کــارکــرد  روســتــایــیــان هــم متوجه ای
موکب شده بودند و ارتباط می‌گرفتند. 
موکب‌های  اگــر  کــه  مــی‌رســد  نظر  بــه 
روستاها  به  که  سیاری طراحی شوند 
رفته و خدمات ارائه کنند و تا حدودی 
آنــجــا  آلام اهـــالـــی  بـــه کــاســتــه شـــدن 
کمک کنند و به صورت نامحسوس 
احصا  را  روســتــاهــا  ــیــازمــنــدی‌هــای  ن
کرده و در اختیار مسئولان شهری قرار دهند، کار 

مفیدی خواهد شد. 
حضور معممین در سطح شهر خیلی مفید است. 
به خاطر  زلزله،  آسیب‌دیده در  اگرچه برخی طلاب 
و  کــرده  حیا  کمک،  تقاضای  از  اجتماعی،  مسائل 
ح می‌کنند  نیاز‌های خود را با مسئولان حوزه مطر
و در نهایت امکانات کمتر، یا برابر با سایر مردم را 
به طور مخفیانه دریافت می‌کنند، اما این سؤال 

در ذهن مردم وجود دارد که مگر طلاب نیز از این 
زلزله آسیب‌ ندیده‌اند که ما هیچکدام از ایشان را 

در صفوفِ دریافت کمک نمی‌بینیم؟ 
از تأثیر فضای رسانه گفتید. کمی بیشتر توضیح 

دهید. 
سردسیر  مناطق  بین  در  می‌دانید  که  همانطور 
این  با  نام‌هاست؛  آشناترین  از  یکی  خوی  ایــران، 
حال مردم، آوارگی و اسکان در چادر را بر حضور در 
خانه‌هاشان که اتفاقا آسیب چندانی ندیده بودند 
ترجیح می‌دادند زیرا عمده مردم به طور مستقیم 
یا با واسطه متأثر از رسانه‌های بیگانه‌ بودند چرا 
راه  در  ریشتری   9 ــزلــه‌ای  زل بــود  شــده  شایعه  کــه 
است. پس‌لرزه‌هایی هم که می‌آمد موجب شده 

بود این شایعه را باورپذیرتر کند.
رفتارهایی  دیــدیــم  کــه  جــدی  مسئله 
ــه دســت‌مــایــه  کـ ــود  ــ ب از مــســئــولان 
شــبــکــه‌هــای بــیــگــانــه شــــده بــودنــد؛ 
چند  و  ســایــه‌خــوش  زلــزلــه  تجربه  مــا 
ــای دیــگــر اســتــان هــرمــزگــان را  ــت روس
ستاد  موفق  حضور  با  داشتیم.  هم 
رفت.  پیش  خــوب  چیز  همه  بحران 
ــــه‌زده کمتر  ــزل ــ تــعــداد روســتــاهــای زل
مشخص  نــیــازمــنــدی‌هــایــش  و  ــود  بـ
به‌موقع  اقــدامــاتــی  بــا  بنابراین  بـــود، 
ــدون حــرف و حدیث  اولــیــه ب بــحــران  و هماهنگ 
جمع شد و جلوی هرگونه سوءاستفاده دشمن 
را گرفت. با وجود اینکه حساسیتهای مذهبی هم 
وجود داشت که می‌توانست موجب تفرقه بشود 

ولی برعکس؛ خدمات، به اتحاد کمک کرد. 
مشکلی جدی که در خوی به چشم می‌خورد این 
بر  تمرکز  جای  به  رسانه‌ای  تیم‌های  برخی  که  بود 
در  مسئول  حــضــور  ــردم،  مــ مشکلات  انــعــکــاس 
منطقه را پوشش می‌دادند که بسیار ناخوشایند 
از اقــشــار مــانــنــد هــنــرمــنــدان،  ــود. شــایــد خیلی  بـ
ورزشــکــاران و ... اگــر بــا دوربــیــن بــرونــد، مــردم به 

ایشان ایرادی نمی‌گیرند. 
جهادی  نیروهای  و  مسئولان  هرچه  می‌کنم  فکر 
مــردم  حقیقی  مشکلات  حــل‌کــردن  روی  بیشتر 
تمرکز کنند و خالصانه کار کنند میزان سوءاستفاده 
دشمن از این اتفاقات کمتر خواهد شد، حتی اگر 
دارد،  وجــود  تبیین  راه  بشود  سوءاستفاده  هم 
از  سایه‌خوش  اهل‌سنت  مــردم  کــه  همان‌گونه 

جهادگران و طلاب شیعه دفاع می‌کردند. 
ــروی ســپــاهــی داشــــت به  ــی ــک ن ــه خـــوی ی ــزل در زل
بقیه  به  صاحب‌خانه  مــی‌کــرد؛  کمک  خــانــواده‌ای 
می‌گفت »آن‌ها که به سپاهی می‌گویند تروریست، 
بیایند ببینند که این تروریست‌ها به ما غذا دادند، 
وسایلمان را جمع کردند و راه را برایمان باز کردند... 
می‌گویند  این‌ها  به  چــرا  نمی‌دانم  وجــود،  ایــن  با 

تروریست!«

راه و چاه خدمت
 آسیب‌شناسی فعالیت جهادگران در مناطق بحران‌زده

، مسئول واحد علمی دبیرخانه جهادگران حوزوی  Microphone-alt گفتگوی »خط جهاد« با جناب آقای مهدی کمیلی‌فر

اعتراض مشترکی بین 
مردم، برخی مسئولان 

و نیروهای جهادی 
وجود داشت این بود 

که چرا نظامی برای توزیع 
وجود ندارد؟ برخی 

افراد با سوءاستفاده از 
ناهماهنگی‌های به وجود 

آمده، چادرها را در بازار 
سیاه می‌فروختند.

این سؤال در ذهن 
مردم وجود دارد که مگر 

طلاب نیز از این زلزله 
آسیب‌ ندیده‌اند که ما 

هیچکدام از ایشان را در 
صفوفِ دریافت کمک 

نمی‌بینیم؟

ج(   |    dove  11 فروردین 1399    1355 )چهار بر
ابتلاء به ویروس کرونا در جریان ضدّعفونی معابر شهری

جهادگر شهید        شهید مدافع سلامت حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر آذرپندار

کشاورززاده‌ای بود که مشهور بود به خانواده‌دوستی 
ــاورزی. تــوی  ــشــ کــ ــور روی زمــیــن  ــت ــراک کـــار پــشــت ت و 
مدرسه‌شان هم ظرف‌های بقیه طلبه‌ها را می‌شست و 
مناجات ابوحمزه را سحرها می‌خواند. وقتی به کسوت 
امام‌جمعگی درآمد، مغضوب تجزیه‌طلبان شده بود. 
آنها هم برای تخریب شخصیتش مضایقه نمی‌کردند. 
جمعه  نماز  خطبه‌های  وســط  کــه  شخصی  آن  شاید 
از  کرد، متأثر  بلند شد و به ایشان توهین‌های زشتی 
حاج‌آقا  بعدا  البته  بــود.  تجزیه‌طلبان  همان  فعالیت 
با هم رفیق شدند.  را دید و حسابی  او  کوچه‌ای  توی 
ــوان مــســجــدیِ تلاشگر  ــک جــ ــه عــقــد ی ــرش را ب ــت دخ
درمی‌آورَد که البته بعدا توقع نداشته باشد که برایش 
را با قوتی که  پارتی بازی کنند. موانع خدمت به مردم 
از اجتماع مردم می‌گرفت کنار می‌زد حتی اگر به قیمت 

نماز جمعه وســط جـــاده خــاکــی« تمام شــود؛  »اقــامــه 
همان جاده‌ای که بارها از مسئولان خواسته شده بود، 

آسفالتش کنند.
»در  بــر  مبنی  صوتی  نماند،  خانه  در  کــرونــا،  آمـــدن  بــا 
بلندگوی مسجد  از  و مدام  کرده  بمانیم« ضبط  خانه 
شهر  ورودی  کنترل  بــرای  را  مسئولان  می‌کرد.  پخش 
به خط می‌کرد. با مغازه‌دارها برای بستن مغازه‌هاشان 
صحبت می‌کرد. دفتر امام جمعه تبدیل شد به محل 
تهیه بسته غذایی برای خانواده‌های بی‌بضاعت. تا آخر 
نیروهای  کمک سایر  با  را  شب هم تمام معابر شهر 
متعهد ضدعفونی می‌کردند. چند روز بعد از شهادت 
حاج قاسم، حرف دلش را به زبان آورد و چهار ماه بعد 

از شیوع کرونا پر کشید. 

ماجرای نیمروز و یک سلفی با طعم متفاوت 
سجّاد علیمحمّدی

دست‌نوشته Edit

را مقصد جهاد  آقاصادق  کاری، فلکه  روز  در یک 
و تبلیغ قــرار دادیـــم و بــا یــک تیم ســه نــفــره؛ من 
قــربــانــی و طلبه جــهــادی علی  آقـــا مــهــدی  ــاج  وحـ
وارد  این منطقه  در  کمپ موجود  به  خوشبخت 
برپا شده  کمپ  این  از ۴۰ چادر در  شدیم. بیش 
ــود کــه درگــیــر ســرمــا و  ــود و مملو از کــودکــانــی ب ب
از خانه‌های امن خود شده بودند. زلزله و دوری 

خود  دور  را  بچه‌ها  رســیــدیــم،  اینکه  محض  بــه 
زدیــم.  را  سرگرمی  و  بــازی  استارت  و  کردیم  جمع 
درستی  حوصله  و  حال  چه‌بسا  که  مادرها  و  پدر 
به خاطر وضعیت موجود نداشتند، رضایت خود 
میان  در  و  کــردنــد  ابـــراز  بچه‌ها  مشغولیت  از  را 
شده  سرگرمی  ایــن  بانی  که  طلابی  از  خرسندی 
بودند تعجب بر چهره‌هایشان نقش بسته بود.

ما  دور  ســالــه   ۱۲ ــا  ت  ۴ بــچــه  و  کــــودک   ۳۰ حــــدود 
جــمــع شــدنــد و وقــتــی طــــاب عــمــامــه‌بــه‌ســر با 
جَست‌و‌خیز  در  ــود  خ هــمــراه  را  بسیجی  لــبــاس 
کودکانه‌شان می‌دیدند، ذوق و شوق مضاعفی در 
چهره‌هایشان موج می‌زد. ماجرای نیمروز تبلیغی 
به قدری جذاب  زلزله  کوران  کار فرهنگی ما در  و 
بود که از سردی هوا و پس‌لرزه‌های گاه‌و‌بیگاه و 
بودیم. کــرده  عبور  منفی  اخبار 
کودکان  انرژی و صفای  در واقع 
خرسندی  و  همراهی  و  طرفی  از 
از طــرفــی دیــگــر ما  خــانــواده‌هــا 
ــد  ــان ــی‌رس نــتــیــجــه م ــن  ــ ای ــه  بـ را 
پررنگ  حــضــور  بـــرای  تقاضا  کــه 
روحانیت در چرخه اثر اجتماعی 
باید  ــی  ول دارد  وجـــود  همیشه 
ــای  روش‌هـ و  زمینه‌ها  فکر  بــه 
باشیم. جامعه  در  دینی  محتوای  عرضه  نوین 
یــادآور  داشــت.  متفاوتی  طعم  امــا  پایانی  سلفی 
قدیمی  چریک‌های  از  یکی  معروف  عبارت  ایــن 
می‌کرد  زمزمه  سخت،  های  موقعیت  در  که  بود 
و  صمیمیت  بــا  وقــتــی  ــت«.آری  ــف خ نباید  »دیــگــر 
شد  قلب‌ها  فاتح  می‌توان  تیمی  کــار  و  خلاقیت 
تردید؟ ؟ چرا  تأخیر چرا  نمود  را جلب  اعتمادها  و 

اخبار برگزیده NEWSPAPER

امدادرسانی طلاب جهادی به 
زلزله‌زدگان خوی 

حجت الاسلام فرشباف مدیر حوزه علمیه 
آسیبی  شهری  مــنــازل  خـــوی:  خمینی  امـــام 
ندیده ولی ترک های عمیق داخل ساختمان 
آنها را غیرقابل سکونت کرده اما خانه های 
های  کمک  بــه  و  شدند  تخریب  روستایی 

ویژه ای نیاز دارند.
که  دارد  علمیه  مدرسه   ۲ خوی  شهرستان 
روزانــه بیش از ۱۰۰ نفر از طلاب آن مشغول 
پرس   ۱۲۰۰ روزانـــه  هستند.  خدمت‌رسانی 
غذای گرم در آشپزخانه این مدارس طبخ و 

توزیع می‌شود.

کارگاه طراحی پوستر
»کار آخونداست!«

 کارگاه آموزش طراحی پوستر کار آخونداست 
ــران  ــواه بـــــرادران و خ از  نــفــر  ــا حــضــور ۳۹  ب
جهادی هنرمند سراسر کشور در ساختمان 
پلاک ۳۱۳ جمکران برگزار شد. در این کارگاه 
و  مثال  هنری  حلقه  همت  به  که  روزه  سه 
گروه های جهادی حوزه  همکاری دبیرخانه 
برگزار شد موضوع خدمات حوزه و روحانیت 
بعد از انــقــاب مـــورد بــررســی قـــرار گــرفــت و 

بیش از ۵۰ اثر تولید شد.

ــداف اســام  ــ تـــاش جـــدی بـــرای پــیــشــبــرد اه
و خــنــثــی کــــردن نــقــشــه‌هــای دشـــمـــن، وجــه 
ترکیب  از  که  اســت  مفاهیمی  همه  اشــتــراک 
بــه دســت مــی‌آیــنــد؛ »جهاد  بــا کلمه »جــهــاد« 
اقتصادی«،  »جهاد  نظامی«،  »جهاد  علمی«، 
»جهاد فرهنگی«، »جهاد خدمت‌رسانی« و … .
ــی  ــدگ ــاب »زن ــت ک حـــجـــت‌الاســـام رســتــمــی در 
ــتــشــارات  ــط ان ــوس ــادی« کـــه ت ــهـ بـــه ســبــک جـ
قصد  ــت  اسـ ــده  شـ منتشر  کــاظــمــی  شــهــیــد 
داشــتــه کــه بــه ابــعــاد مــتــنــوع جــهــاد از منظر 
جهاد  »کلیات  بــپــردازد؛  انقلاب  معظم  رهبر 
و فــرهــنــگ جـــهـــادی«، »فــرهــنــگ جـــهـــادی و 
ــوزه  ــادی و حـ ــهـ ــم«، »فــرهــنــگ جـ ــلـ ــیــد عـ ــول ت
ــادی و دانــشــگــاه«،  ــه عــلــمــیــه«، »فــرهــنــگ ج

زنان« و »فرهنگ جهادی  »فرهنگ جهادی و 
کــتــاب هستند.  ــن  ای اقــتــصــاد« فــصــل‌هــای  و 
ــانـــی نــیــز تــحــت عــنــوان  ــاد خـــدمـــت‌رسـ ــهـ جـ
قالب  در  هجرت«  ح  طــر و  جهادی  ــای  »اردوهـ
ــگ جـــهـــادی و  ــن ــره یـــک گــفــتــار بـــه فــصــل »ف
البته  است.  شده  داده  اختصاص  دانشگاه« 
خدمت‌رسانی  فرهنگ  امــروزه  است،  روشن 
گوناگون  اقــشــار  در  گــســتــرده‌ای  ــورت  صـ بــه 
میوه‌های  و  دوانـــده  ریــشــه  اســامــی  جامعه 
خــوش‌آب‌ورنــگــش هــر از گــاهــی بــا اتــفــاقــات 
ــن چــــشــــم‌نــــوازی مـــی‌کـــنـــد.  ــریـ ــیـ ــخ و شـ ــلـ تـ

زندگی به سبک جهادی
اثر محمّد رستمی تاجیک

کتابخانه جهادی lamp-desk

کبوتری، سحر اندر هوای پروازی
ببام لانه بیاراست پر، ولی نپرید

رسید بر پرش از دور، ناوکی جانسوز
گسست رشته امیدی و رگی بدرید

گذشت بر در آن لانه، شامگه زاغی
طبیب گشت، چه رنجوری کبوتر دید

برفت خار و خس آورد و سایبانی ساخت
برای راحت بیمار خویش، بس کوشید

هزار گونه ستم دید، تا بروزن و بام
ز برگهای درختان سبز پرده کشید

گهی پدر شد و گه مادر و گهی دربان
طعام داد و نوازش نمود و ناله شنید

ببرد آنهمه بار جفا که تا روزی
ز درد و خستگی و رنج، دردمند رهید

به زاغ گفت: چه نسبت سپید را بسیاه
ترا بیاری بیگانگان، چه کس طلبید!؟

بگفت: نیت ما اتفاق و یکرنگی است
تفاوتی نکند خدمت سیاه و سفید

تُرا چو من، به دل، خُرد، مهر و پیوندیست
مرا بسان تو، در تن رگ و پی است و ورید

صفای صحبت و آئین یکدلی باید
چه بیم، گر که قدیم است عهد، یا که جدید

ز نزد سوختگان، بی‌خبر نباید رفت
زمان کار نباید به کنج خانه خزید

غرض، گشودن قفل سعادتست بجهد
چه فرق، گر زر سرخ و گر آهن است کلید

سپید و سیاه
پروین اعتصامی

ادبستان feather-alt

وْلِ 
َ

دٍ عَنْ آبَائِهِ؟عهم؟فِي ق عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
 

َ
 لَا

َ
ال

َ
نْيا- ق ؟عز؟‏ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ِ

َ
الّلَّه

كَ وَ شَبَابَكَ وَ 
َ

رَاغ
َ

تَكَ وَ ف وَّ
ُ

تَكَ وَ ق تَنْسَ صِحَّ
خِرَةَ.

ْ
بَ بِهَا الْآ

ُ
نْ تَطْل

َ
نَشَاطَكَ أ

على؟ع؟ در تفسير قول خداى؟عز؟  »فراموش 
مكن بهره خود را از دنيا«)سوره قصص 77( 
و  خود  تندرستى  مكن  فراموش  فرمود: 
توانائى و فراغت و جوانى و نشاط خود را كه 

طلب آخرت كنى.

]منبع: الأمالي) للصدوق(، النص، ص: 229[

تعطیلات، جوانی و نشاط
تفسیر شیرینی از لسان امیرالمؤمنین؟ع؟

کلام معصوم SCROLL-OLD


